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Abstract  

Adib Peshawari is one of the most prominent traditionalist poets of the 

contemporary era who educated in Afghanistan and Iran under the great 

masters of the time. He left behind various literary works in poetry and 

prose the most famous of which are the Persian-Arabic Divan and the 

Gheysarnameh. Gheysarnameh is a collection of epic poems influenced by 

Ferdowsi's Shahnameh in praise of the German Gheysar. In the world of 

literature, this epic is considered more related to literary traditions than the 

works of other epic writers. It is one of the most famous epics of the 

Constitutional Revolution period. In this study, the book is examined in 

terms of six main elements of the epic tradition including motivation, hero, 

structure, language, mythology and narrative context. The results show that 

the Adib’s motive was not nationalistic, and he wrote those poems because 
of the hatred and a sense of revenge for the British colonialism. He has used 

mythologies and described some of the characteristics of his hero in the 

format of epic traditions. Regarding the language, Adib is loyal to the 

language traditions, but, when choosing vocabulary, he does not pay 

attention to the textual content of the story. Moreover, there is no narrative 

structure in Gheysar Nameh, nor has the author paid attention to it at all. 
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 ∗ سرایی در هیصرنامه ادیب پیشاوررسنّت مماسه
 

 2ومید رویانیدکتر 

 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه گلستان 
 

 چکیده:
در  ،گرای دوره معاصر است که در افغانستان و ایرانترین شعرای سنتبرجستهادیب پیشاوری یکی از 

آثار  ،به کسب علم پرداخت و بر بسیاری از علوم زمان تبحر یافت. از ادیبخود محضر بزرگان روزگار 

است.  «قیصرنامه»عربی و  -گوناگونی به نظم و نثر بر جای مانده است که معروفترین آنها دیوان فارسی

، در ستایش قیصر آلمان ،فردوسی ۀای است حماسی که ادیب آن را به تأثیر از شاهنامصرنامه منظومهقی

 ،های حماسی در قیصرنامه، انعکاس سنتهگرا بودادیب شاعری سنت از آنجا کهسروده است.  ویلهلم،

 خورد.فراوان به چشم می

اکان است که از نسلی به نسل دیگر سپرده های نیها، دستاوردها و بینشبازتا  فرهنگی تجربه ،تسنّ 

زند. پژوهش بلکه با تکیه بر آن است که دست به آفرینش می ،لفی نه با یاری ذهن خودؤشود و هر ممی

حاضر قیصرنامه ادیب را با شش عنصر اصلی سنت حماسی یعنی انگیزه، قهرمان، ساختار، زبان، کاربرد 

 ه است.اساطیر و بافت روایی بررسی نمود

ملی نبوده و بیشتر به خاطر نفرت  سرایی،از این حماسه انگیزه ادیب که دهدنشان می هاۀ بررسینتیج  

کاربرد اساطیر و توصیف برخی از  ۀدر زمیناو جویی از استعمار انگلیس این منظومه را سروده است. و انتقام

به  ،در کاربرد زبانادیب ت. هرچند سرایی دست به آفرینش زده اسهای قهرمان در قالب سنت حماسهویژگی

 ۀبه بافت کلام و محتوای داستان توجهی ندارد. در زمین ،سنت وفادار مانده، اما هنگام گزینش واژگان

ساختار حماسی و بافت روایی نیز باید گفت قیصرنامه بافت و ساختار روایی ندارد و ادیب پیشاوری به این 

 ت.مسأله اصلاً توجه نکرده اس

 قیصرنامه، سنّت ادبی، حماسۀ تاریخی، ادیب پیشاوری، شعر دوره مشروطه.کلیدی:  واژگان
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 مهمقدّ -0

 تعریف مسأله -0 -0

تلاوان  دوره مشروطه یکی از ادوار ادبی خاص در تاریخ ادبیات فارسی است که ملای 

از آن با عنوان دوره تضادهای عمی  یاد کرد؛ زیرا از یلاک سلاو جامعلاۀ ایلاران بلاه سلابب       

جهانی، از جمله جنگ بلاا روسلایه و آشلانایی بلاا غلارب و جنلاگ جهلاانی اول،        تحولات 

ناگهان، با دنیایی نو روبرو شد که شکافی عمی  در مبلاانی فکلاری و عقیلادتی برخلای از     

ایرانیان ایجاد کرد و آنها را واداشت بلاا مقایسلاه شلارایط و اوضلااع سیاسلای، اجتملااعی،       

بانی مختلف فکلاری و از جمللاه مبلاانی    فرهنگی و... ایران با غرب به فکر تحولاتی در م

 ترین آنها آخوندزاده، ملکم خان و طالبوف هستند.ادبی بیفتند که برجسته

از سوی دیگر، چون این دوره پس از عصر بازگشت ادبلای قلارار گرفتلاه بلاود، کلام       

فشردند و حاضلار  نبودند کسانی که همچون گذشته، با استواری، پای بر رکاب سنت می

 نشینی کنند و دنیا را با نگاهی نو بنگرند.ای، از موض  خود، عقبنبودند حتی ذره

گرا اسلات کلاه در پیلاروی از سلانت بلاه      های سنتادیب پیشاوری یکی از این چهره 

دهلاد. بنلاابراین، نلاوعی    کمتر از تقلید از خاقانی و انلاوری و ناصرخسلارو رضلاایت نملای    

)در شلالاکل و محتلالاوا( ایلالان ناسلاازگاری و ناهملالااهنگی در اندیشلالاه و زبلالاان و آثلاار ادبلالای   

صلافت  »اندیشمند نهفته است، یعنی همان نداشتن پرقاعده و ن ر معلاین کلاه نیملاا آن را    

 (.929: 9989داند)امین پور، می« عمومی افکار همه نویسندگان و شاعران این دوره

قملاری میلاان عشلاایر     9931سید احمد رضوی، مشهور به ادیب پیشاوری، در سلاال  

هلاای  پیشلااور در سلاال   .(9: 9939، عبدالرسلاولی )به جهان گشود دیده پیشاور،جنگجوی 

تسلط انگلستان بر هند، روزهای خلاونینی را پشلات سلار گذاشلات و بلاه تصلارف قلاوای        

انگلستان درآمد؛ چرا که برای انگلستان دارای اهمیت استراتژیک بود. تصرف پیشاور لا   

انلادازی  اظ دسلات که در شمال غربی هندوستان قرار داشت سدی ایجاد کلارد کلاه از لحلا   

بیگانگان بر هندوستان به کارگزاران دولت انگلستان در آن سرزمین کاملا  اطمینان خاطر 
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نبلارد بلازرگ   »م کلاه بلاه   9827لالا 8 هلاای سلاال  در قیلاام پرشلاور   (.9: 9924، طاهری)دادمی

 پیشاور نیز حضوری پررنگ داشت.   ،مشهور است« استقلال

د بودند. ادیب نیز که نوجلاوان بلاود در   هنگ امر جهااپیش، خاندان ادیب در این نبرد

اعملاام و غاللاب اقلاارب و    پدر و بنلای  ،این جهاد شرکت داشت. با سرکوب نبرد استقلال

و ادیب با اصلارار ملاادرش از میانلاه     (9: 9939)عبدالرسولی،  ارحام ادیب به قتل رسیدند

ان و ایلاران  (. او در اف انست93: 9979)ابوالحسنی، قتلگاه بیرون رفت و به کابل گریخت.

در محضر بزرگان آن روزگار از جمله ملاهادی سبزواری، بلاه کسلاب عللام پرداخلات و     

 سپس به تهران رفت و تا آخر عمر در همانجا ماند.

احاطۀ ادیب بر بسیاری از علوم زمان خود و تبحر فراوان در ل ت پارسلای و تلاازی    

ادیبلاان عصلار خلاویش     تلارین و نیز برخورداری از حاف ۀ بسیار قلاوی، او را از برجسلاته  

خواجلاه  شاعری را از کمترین هنرهای وی شمرده و ادیلاب را پلاس از    روزانفرفساخت. 

: 9982میرانصلااری،  «)همتا دانسته استبی ایران، در تاریخ علم و ادب ن طوسینصیرالدی

938  .) 

اسلات کلاه معروفتلارین آنهلاا دیلاوان       از ادیب، آثار گوناگونی به ن م و نثر بلار جلاای  

هایش از زیست، سرودهعربی و قیصرنامه است. او اگرچه در دورۀ مشروطه می -فارسی

ن ر زبان، ساختار، وزن و درون مایۀ شعری با سبک رایج متفاوت اسلات. زبلاان شلاعری    

ادیب به خلاف زبان شعر مشروطه که از سلاادگی و روانلای برخلاوردار بلاود، پیچیلاده و      

هلاای  آید که در کنلاار نلاوآوری  سرایی ادیب برمیست. در مجموع، از شیوۀ سخندشوار ا

پایبنلاد بلاوده و در سلارودن بسلایاری از     « بازگشلات ادبلای  »های ویژۀ خود، هنوز به سنت

میرانصلااری،  «)ن ر داشته است ناصرخسروو  انوری، خاقانیبه شاعرانی چون  قصایدش

9982 :938.) 

ای است حماسی به بحر متقارب که ادیب پیشلااوری آن را تحلات   قیصرنامه من ومه 

قیصلار آلملاان کلاه درگیلار جنلاگ       (Wilhelm)تأثیر شاهنامه فردوسی در ستایش ویلهللام  

جهانی اول با متفقین و از جمله انگلیس بود، سروده است. نام ایلان من وملاه نیلاز از نلاام     
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گردآورنلاده اشلاعار   -چنان که علی عبدالرسولیقیصر پیشوای آلمان گرفته شده است و آن

( ادیب این نام را 92: 9939در مقدمه دیوان او ذکر کرده)عبدالرسولی،  -ادیب پیشاوری

 بر قیصرنامه نهاده است. ،به پیشنهاد او

شود: بخش قیصرنامه کمی بیش از چهارده هزار بیت دارد و به دو بخش تقسیم می 

پیمانلاانش بلار   هلاای قیصلار ویلهللام و هلام    ن و پیلاروزی اول آن شر  فتوحات ن امی آلما

انگلیس و سایر دول متحد است. این بخش را ادیب با شور و هیجانی حماسی توصیف 

-های ن امی آلمان و همکرده و به ن م درآورده است؛ ولی در بخش دوم که به شکست

یسلات و  شود، دیگر از آن توصیفات حماسی و شور و هیجان خبری نپیمانانش ختم می

ها و حکایات و تمثیلات گوناگون تنهلاا بلاه بلادگویی از انگللایس     ادیب با آوردن داستان

پردازد. این اثر که نام حماسه بر خود دارد و در دورۀ برخورد سنت با نوگرایی و بلاه  می

هلاای  گراترین شاعران این دوران سروده شده اسلات، از دیلادگاه سلانت   قلم یکی از سنت

، قابل بررسی است تا مشخص شلاود کلاه شلااعر در ایلان من وملاه      سرایی در ایرانحماسه

 های ادبی وفادار مانده و چه نوآوریهایی داشته است.چقدر به سنت

 پیشینۀ تحقیق -0 -0

(، ضلامن معرفلای ادیلاب و    9929« )علامه ادیب پیشلااوری » مرتضی کامران در مقاله

یلان اثلار را معرفلای کلارده     های برجستۀ زبانی و ادبی اقیصرنامۀ او، در چند سطر، ویژگی

شاهنامه فردوسی » پور، سیدمهدی خیراندیش و سعیده سام  در مقالۀاع م پوینده است.

های سبک خراسلاانی در زبلاان   (، به بررسی ویژگی9919« )در آیینۀ شعر ادیب پیشاوری

ادیب پرداخته و برخی واژگان و تصلااویر مشلاابه در قیصلارنامه و شلااهنامه را مشلاخص      

نامۀ دورۀ کارشناسی ارشلاد خلاود بلاا عنلاوان     رگس بیاتی نیز در بخشی از پایاناند. نکرده

( ، بلاه معرفلای   9914« )هلاای تلااریخی  سرایی در عصر قاجار با تکیه بلار حماسلاه  حماسه»

هلاای  تاکنون کسلای سلانّت   های زبانی آن پرداخته است، ولیقیصرنامه و توصیف ویژگی

 سرایی را به طور کامل و جام  در این اثر بررسی نکرده است.  حماسه
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 سنّت چیست؟ -0

هلاای  هلاا و بیلانش  هلاا، دانسلاتنی  ها، دستاوردها، تواناییسنّت، بازتاب فرهنگی تجربه

شود و از مجموع پیوند یافتلاه آن  نیاکان است که از طرف نسلی به نسل دیگر، سپرده می

آید که به یک معنا همان آگاهی تاریخی افراد یک قوم یا ملت اسلات.  استمراری پدید می

: 9987از چنین ن ر گاهی، سنت یک جنبه اساسی بقای فرهنگی انسلاان اسلات)عبادیان،   

914.) 

سنت امری نیست که به یک جامعه خاص تعل  داشته باشد، بلکه در همۀ جواملا    

فلاسفه و متفکرّان بزرگ دربارۀ اهمیت آن در نلاوآوری  ها نمود و بروز دارد و و فرهنگ

در ژرفلاای تملاامی   کلاه  معتقلاد اسلات    (Gadamer)اند. به عنوان مثال، گادامر سخن گفته

، حلاال و  کند کلاه بلاه آراملای گذشلاته    بخشی به نام سنّت حرکت میگوهر وحدت ،تاریخ

ملاه آثلاار معتبلار بلاه ایلان      گوید همی (Elliott)زند. یا الیوت آینده را به یکدیگر پیوند می

-کنند کلاه ملان بلاه آن ملای    ای صحبت میسنت تعل  دارند؛ زیرا هم از درون آثار گذشته

-کننلاد کلاه عملال اندیشلایدن معتبلار را انجلاام ملای       اندیشم و هم از درون من صحبت می

 (.  919: 9919دهم)ایگلتون، 

ری ذهلان  نیز اعتقاد داشت که هلایچ ملا لفی بلاه یلاا     (Julia Kristeva)ژولیا کریستوا 

ای از مراکلاز شلاناخته و   زند؛ بلکه هر اثر واگویهاصیل خود، دست به آفرینش هنری نمی

نیز هلایچ متنلای را اصلایل    (Barthes) (. بارت 997:9971ناشناختۀ فرهنگ است)احمدی،

های برگرفته از مراکلاز  ها و نقل قولدانست و معتقد بود که هر متن، تنوعی از نوشتهنمی

(. بنلاا بلار ن ریلاۀ    943:9177ه هیچ یلاک اصلاالت ندارنلاد)بارت،    مختلف فرهنگ است ک

هلاای پیشلاین کلاه موضلاوع مشلاترکی      هر سخن با سخن (Bakhtin)باوری باختین مکالمه

های آینده که به یک معنا، پیشگویی و واکنش به آنهاسلات،گفتگو  داشته باشند و با سخن

 (.19:9971)احمدی،« کندمی

در این میان، گاه برخی محققان، دو کفّه سنّت ونوآوری را روبروی هم قرار داده و  

منتقد رومی قلارن اول   (Horatius)اند؛ به عنوان مثال، هوراس وزن سنت را بیشتر دانسته
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تر است و اگر شاعر بلاه  کند که پیوستن به سنت، امنپیش از میلاد، به شاعران توصیه می

ای نو بلاازآفرینی کنلاد اعتبلاارش    ای را به شیوهی، مضامین کلیشهجای تلاش برای نوآور

بخش تر هسلاتند و دیگلار   که مضامین قدیمی رضایتبیشتر خواهد شد. اول، به دلیل این

ای جدیلاد  که لذّت واقعی ادبیات، حاصل توانایی شلااعر در دیلادن چیزهلاا بلاه شلایوه     این

 (.Hall, 1963: 13)است

زنلاد؛  ها دست به آفرینش ملای تحت تأثیر سنّت درست است که هر نویسندۀ بزرگی

ای موف  خواهد بود که هنگام برخورد با سنّت، بلاه دو نکتلاه اساسلای توجلاه     اما نویسنده

داشته باشد: یکی اینکه لازمۀ دریافت سنت در نخستین گام، داشتن شم تلااریخی اسلات   

کی است نه فقط که هنرمند راستین گزیر و گریزی از آن ندارد. شم تاریخی مستلزم ادرا

( و 22: 9989)امین پلاور،  ها، بلکه از حضلاور آن در لح لاۀ حلاال   از گذشته بودن گذشته

کند و در این میلاان،  هنرمندان خودنمایی می در درون سنّت، فردیتکه همیشه دیگر این

هنرمندانی موف  خواهند بود که بتوانند در عین استفاده از عناصر سنتی، فردیت خلاود را  

مردانی مانند دانته یا شکسپیر بر شلاکل کلاسلایک،   »و دست به نوآوری بزنند. حف  کنند 

بر ماده خام کلاسیک یا بر هر دو تسلالط داشلاتند. پلاس آنهلاا را در بوتلاه تخیلال خلالام        

آوردند که ماننلاد هلار ملااده    آمیختند و ترکیبی به وجود میریختند و به هم میخویش می

علومی ساخته شده بود، کیفیتلای متفلااوت بلاا    مرکب شیمیایی در عین حال که از عناصر م

 (.931: 9973هایت، «)ای بوداصل داشت و اساسا  چیز تازه

مسأله سنّت در ادبیات فارسی نیز از دوره مشروطه و به خاطر برخلاورد بلاا تجلادّد،     

هلاای دیگلار   تا زمان نیما، آنچه در عرصۀ شعر مانند عرصه»اهمیت زیادی پیدا کرد؛ زیرا 

شد، التقاط و آمیختگی ارزشهای نو و کهنه به من ور تلاداوم سلایطره   یده میسیاسی و... د

هلاا...،  ایم که برغم آرزوها و کوششلاها و نلاوگرایی  و تسلط کهنه بود و ما شاعرانی داشته

اند تار و پود عرف و عادت و ارزشهای کهن را بتمامی، از ذهلان و زبلاان   گاه، قادر نشده

 (.  941: 9919ختاری، م«)شعر خود بگسلند و یا بزدایند
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ادیب پیشاوری نیز که به عالم حماسه قدم نهاده است یکی از همین شاعرانی اسلات  

 که سنت حماسه سرایی در اثر او نقش بسیار پر رنگی دارد.

 

 سراییسنّت حماسه -1

های استواری اسلات  هایی با بنیاننوع حماسه نیز، مانند سایر انواع ادبی، دارای سنت

مکتوب و شفاهی ایران باستان وجلاود داشلاته و در اثلاری چلاون شلااهنامۀ       که در ادبیات

فردوسی، به اوج نمود و تبلور خود رسیده است. پس از آن نیز سیطرۀ خود را تلاا دورۀ  

معاصر چنان گسترانیده که هر کس که در عالم حماسه سرایی قدم نهاده اسلات، اعلام از   

آگلااه، تحلات تلاأثیر ایلان سلانّت، قللام       حماسه ملی، مذهبی یا تاریخی خودآگاه یلاا ناخود 

 فرسایی نموده است.

توان به طور دقی ، اظهار ن ر کرد؛ ولی با توجلاه  ها، نمیدربارۀ سرچشمۀ این سنّت 

-های حماسی از چند منب  متفاوت گرفتلاه شلاده  توان گفت که سنتبه متون موجود، می

هنگام مهاجرت به فلالات   که آریاییان 9های اساطیری اقوام هندواروپاییاند: یکی داستان

های اقوام ساکن در فلات ایران کلاه هنگلاام جلادال    ایران، با خود آوردند. دیگری داستان

هلاای ملاذهبی کلاه عموملاا  برگرفتلاه از      آریاییان و ایرانیان با هم آمیخته شد و سوم داستان

 آیین زرتشتی است.

های خاص خلاود  ها همراه با قالب، وزن، صورت، محتوا و سایر ویژگیاین داستان 

انلاد و  در طول تاریخ به دو صورت شفاهی و مکتوب در زبلاان فارسلای اسلاتمرار داشلاته    

-و بلاا مایلاه   گرفتهمناب  مکتوب و یا شفاهی این کار خود را از  ۀ، مادّسراهحماس انشاعر

ای تزری  علااطفی هلام   های فردی و حتی گونهخالی از تصرف ،های هنری خود که البته

د. شلااعر در فراینلاد ایلان آفلارینش هنلاری، جلادا از زبلاان خلااصّ         نکننیست، پردازش می

تصویرهای حماسی، عواطف حماسی و ساختار حماسی اثر  ،ی حماسیمتناسب با زمینه

 (. 73: 9911)امامی، نقش مهمی دارد
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شود؛ البته این ویژگی خاص زبان فارسی نیست و در ادبیات سراسر جهان دیده می

در انلاه ایلاد    (Virgile)دهلاد کلاه ویرژیلال    ستان تروا نشان ملای بررسی دا»به عنوان مثال، 

(Aeneis) ،   جزئیات را به صورت جدا جدا بجز چند استثنا، از سنت گرفته؛ املاا انتخلااب

توان گفت او پیش از آنکه دست به قللام ببلارد،   و ترکیب آنها کار خودش بوده است. می

لی تلاازه بخشلایده تلاا داسلاتانی     همۀ اطلاعات مرتبط را در ذهنش جای داده و به آنها مد

 های شخصی خودش هماهنگی داشته باشد.  نسبتا  تازه خل  کند که با انگیزه

توان گفت که حتی یک صحنه از ماجرای اسب چلاوبی  به عنوان نمونه، بسختی، می

را بلاا  ) Laocoon(و مرگ لائوکلاون   )sinon(ابتکار خود ویرژیل باشد، اما اعمال سینون 

 ,Heinze(هلاا داده اسلات  ر  کرده و ساختار هنری جدیدی به صحنهدیدگاه جدیدی مط

البته باید بین سنت حماسه سرایی با دیگر سنن ادبلای تفلااوتی قائلال شلاد؛      .)198 :1993

-اتکا به سنت همانند گذشتۀ مطل  برای قالب حماسه، امری ذاتلای محسلاوب ملای   »زیرا 

 شود.

سلانتی مقلادس و   -دنیای حماسه صرفا ، در قالب سنت به ملاا ارزانلای شلاده اسلات،      

-نگرند و از کسلاانی کلاه بلاه بررسلای آن ملای     محترم که همگان به دیده احترام به آن می

(. این تقدس و احترام 21: 9987باختین، «)آمیز داریمپردازند نیز انت ار برخوردی احترام

بخش اساسی حماسه جنبه فوم طبیعی آن »یرا حاصل جنبۀ فوم طبیعی حماسه است، ز

بخشلاد. روشلان اسلات کلاه بلارای      است و همین به کردارهای پهلوانی، صب ۀ معنوی ملای 

شد، ایلان اسلااطیر   های عهد رنسانس که بر اساس مضامین همان عصر ساخته میحماسه

م آورد... اما بخلاش اع لا  یونانی و رومی بود که همه این عناصر فوم طبیعی را فراهم می

های رمانتیک از قبیل اعمال جادوگری، ساحران، اشیاء افسون عنصر فوم طبیعی حماسه

ای، ریشه در اوهام قرون وسطایی خود و شمشیر و اسبان بالدار افسانهای چون کلاهشده

 (.929: 9973)هایت، «دارد

هلاای  عناصر فوم طبیعی در سنت حماسه سرایی ادب فارسی، خصوصا  در حماسه 

ملی عمدتا  از اساطیر پیش از اسلام و یا عناصر فوم طبیعی کیش زرتشلات گرفتلاه شلاده    
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تنلای اسلافندیار و یلاا تخلات پیلاروزه      خسرو یلاا رویلاین  بین کیهمچون جام جهان-است 

های مصنوع و مذهبی، اینها ترکیبلای اسلات از اسلااطیر پلایش از     ولی در حماسه -فریدون

 اسلامی.  اسلام و فولکلور و سنن و اعتقادات 

در پایان این بخش باید گفت شاهنامه در میان متون مختلف ادبیات حماسلای ایلاران   

های مورد ن ر حماسه ملی ها و ویژگیبیش از هر متنی به لحاظ دارا بودن تمام خصلت

و بلاه هملاین جهلات ملاا بلارای       9به تعریف علمی که از حماسه وجود دارد نزدیک است

 کنیم.  ه به شاهنامه رجوع میهای حماسی قیصرنامبررسی ویژگی

 

 عناصر سنّت حماسی -4

 انگیزه -0 -4

س الی که شاکله و بنیان هر اثر حماسی بر آن بنا نهاده شده است و یکی از عواملال   

تواند باشد این است که انگیزه و هدف سراینده از سلارودن ایلان   موفقیت اثر حماسی می

کنلاد انگیلازه   حماسه واقعی را ماندگار میآنچه در نگاه اول یک اثر چه بوده است  زیرا 

گفتملاانی در خلادمت   »دانلاد و  ملای « سنّتی مللای »باختین مرج  حماسه را سراینده است، 

که اثر حماسی در پاسخ به نیاز روحی یلاک قلاوم سلاروده شلاده     این( و 43: 9987«)سنت

و... بلاه چنلاین شلاهرتی     مهابهاراتلاا و  ایلیادو  شاهنامههای بزرگی چون باشد. اگر حماسه

اند یکی از دلایلش توجه به همین نکته است و دیگری تطاب  اثر حماسی با رو  رسیده

زمانه است که این نکته خارج از اراده و اختیار شاعر اسلات و بیشلاتر بایلاد بلاه حسلااب      

سرا در روزگاری زنلادگی کنلاد کلاه رو  زمانلاه     تقدیر و شانس گذاشت که شاعر حماسه

 شود.مّا این دو نکته در قیصرنامه دیده نمیحماسی باشد. ا

ای بسیار قوی برای سرودن این من ومه داشته اسلات،  هرچند ادیب پیشاوری انگیزه 

مقدمه بدان که در اما انگیزه او بیشتر محدود به نفرت شخصی از استعمار انگلیس است 

وارگی خلاود او  اش و آاشاره شد و به خاطر حملۀ انگلیس به هند و کشته شدن خانواده

ای به وجود آمده بود. اگرچه آلمان دوستی در این روزگار در ایران رواج داشت و علاده 
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ای که روزگاری دراز توسلاط  سلطه چون ادیب به پیروزی آلمان و نفی و دگرگونی ن ام

بود دل بسته بودند، ولی این مسأله چنان فراگیر نبود که ستایش  امثال انگلیس غلبه یافته

-صر آلمان پاسخ به نیاز روحی قوم ایرانی باشد. به همین جهت، این اثلار بلاا آرملاان   از قی

 فکری ندارد.  های حماسی هم

 ساختار -0 -4

ارتباط تمامی عناصر ادبلای و  »اثر ادبی را حاصل  (Robert Scholes)رابرت اسکولز 

-عر را با بهلاره داند که این ارتباط نویسنده و شامی« هنری در پیوند یکپارجه با کلیت اثر

دهلاد. از من لار اسلاکولز و    گیری از شگردهای خاص به سمت آفرینش ادبی سلاوم ملای  

بخشلاد ن لاام   ساختارگرایانی چون او، آنچه یک اثر را تا سطح ادبی و هنری ارتقلااء ملای  

زیبایی شناختی و قالب و ساختار حاکم بر آن اسلات، نلاه مفلااهیم انسلاانی و واقعیتلای از      

نیز دربلاارۀ   (Jonathan Culler)(. جاناتان کالر 92-99: 9989 پیش تعیین شده )اسکولز،

کمال مطلوب در شعر بر همین ارتباطات ساختاری تأکید کرده و شعر مطلوب را شعری 

داند که تمام اجزای تشکیل دهندۀ آن قابل توجیه باشد و از میان این توجیهات قابلال  می

وجه، میان اجزای متن، رابطلاه برقلارار   دهد که به بهترین در  نیز به آنهایی ارجحیت می

: 9988دهنلاد)کالر،  نه به آنهایی که توضیحات مجزا و نامربوط به هم ارائه ملای -کنند می

991  .) 

در حماسه نیز همانند سایر انواع ادبی، ساختار، اهمیلات زیلاادی دارد و منتقلادان، از    

گلاردد  باره به ارسطو برملای ترین ن ر در این اند. قدیمیگذشته تاکنون، بر آن تأکید داشته

گویلاد:  ، هنگام سخن گفتن از حماسه بر ساختار آن تأکیلاد کلارده و ملای   «فن شعر»که در 

مثل درام باشد؛ یعنی که فقلاط متضلامن عملال و کلارداری واحلاد و       مضمون افسانه باید»

زنلاده  موجودی ن یر باشد تا  همو پایانی  هآغاز و میان کامل و تام باشد و همچنین دارای

کلاوب،  زریلان «)به انسان بدهلاد  بتواند ندار، دیدارش لذتی را که مخصوص آن استجاو 

باید به این نکتلاه   ،پیش از هر چیز ،در شناخت حماسه»گوید: (. مختاری می927: 9987

توجه داشت که حماسه اساسا  خود یک ساختار است. ساختاری که هم محلاور داسلاتان   
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 ،خورد و از هملاین روسلات کلاه غالبلاا     شم میشود و هم در اپیزودها به چها را شامل می

: 9911، به نقل از املاامی،  943: 9931فرجام حماسه با آغاز آن هماهنگ است )مختاری 

73)  . 

این ساختار از انسجام خاصلای برخلاوردار اسلات؛ آنجلاا کلاه      »امامی معتقد است که: 

میلادان  خلاورد و آنجلاا کلاه    عرصه تضادهاست، نمود این تضاد در همه جا به چشلام ملای  

شلاود.  خردی درهم تنیده میهای دسیسه و بیهاست، رشتهخردیها و بینمایش دسیسه

به تناسب و اقتضای حلاال، خلاود    ،رویدادها زیرساخت عاطفی خود را دارند و در هرجا

-آهنلاگ  ۀچنین ساختاری است که شاعر به مثابلا  ۀدر صحن ،دهند و سرانجامرا نشان می

 )امامی: همان(.سازدحماسه را میسازی توانا، موسیقی پرتنّوع 

 9های ایرانی تنها شلااهنامه اسلات کلاه از چنلاین سلااختار منسلاجمی      در میان حماسه 

برخوردار است و شاعر به تمام جزئیات داستان توجه داشلاته و ارتبلااط سلااختاری بلاین     

شلااهنامه دارای یلاک طلار  بلازرگ اسلات کلاه هملاه        »اجزاء را در ن ر گرفته است. چون 

منزله کل یگانه و یکپارچه و اثری هنری که همۀ جزءهلاای آن از آغلااز تلاا    من ومه را به 

(. در 944: 9981دوسلاتخواه،  «)گیلارد وار دارند در برملای انجام، پیوندی ساختاری و اندام

وار یا بسیار ضعیف است و یلاا اصلالا    های پس از شاهنامه، این ساختار انداممیان حماسه

 خورد. به چشم نمی

در اثری چون سام نامه این انسجام سلااختاری وجلاود نلادارد؛ چلاون      به عنوان مثال،

های مختلف، در خلال داستان اصلی آمده اسلات  شماری با موضوعهای فرعی بیداستان

-وار با کلیت اثر ندارد و حذف آنها هیچ خدشلاه که هر یک به عنوان جزء، ارتباطی اندام

 : سی و هفت(.9919کند)سام نامه، ای به جریان داستان وارد نمی

ها و های تاریخی نیز این انسجام وجود ندارد؛ زیرا سرایندگان به داستاندر حماسه 

اپیزودهای من ومه به صورت جدا جدا و داستانهای مستقل، ن ر دارند و نه ارتبلااط آنهلاا   

ها را ضعیف کرده است. در قیصرنامۀ ادیب با کل مجموعه و همین نکته ساختار من ومه

چون شاعر طرحی کلی برای اثر خود ندارد، بسلاته بلاه   ؛ ر به همین شکل استنیز ساختا
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آورد کلاه باعلاث   موقعیت و حال خود، مطالب گوناگونی را در خلال روایت داستان ملای 

 شود.گسستگی و عدم انسجام روایت می

کنلاد پلاس   به عنوان مثال، هنگامی که داستان آغاز جنگ آلمان با ایتالیا را روایت می 

آنکه ارتبلااط مسلاتقیمی   بی-دوازده بیت، به سراب توصیف خزان و زمستان رفته است از 

بین این دو مسأله باشد. دوازده بیت این داستان با این بیت که دربارۀ خیانت ایتالیاسلات  

 رسد:به پایان می

 وفا ملارد چلاون دو  بلااد   تن بی
 

 همه سور او شلایون و سلاوگ بلااد    
 

 کند:بیت آغاز میو سپس توصیف پاییز را با این 

 مه مهر بگذشلات و آبلاان رسلاید   
 

 که گلهلاا بلاه آبلاان درون، پژمریلاد     
 

 (998)قیصرنامه: 

موضوع دیگر اینکه مطالبی خطاب به محبوب و ساقی نامه با محتوای غنایی و 

های ملی سابقه عاشقانه که جزو عناصر آثار ادب غنایی فارسی است و در حماسه

خورد. به عنوان مثال دو صفحه پس از آغاز به چشم میندارد، در قیصرنامه فراوان 

 داستان جنگ آلمان چند بیت خطاب به محبوب آورده است:

 تو ای گل به چهر و به رفتن تذرو

 درشلالاتی مکلالان؛ خلالاوی نرملالای بیلالاار
 

 یکی سوی من چم چو بالنده سرو 

 فگلالاارم ملالادار از ایلالان بیشلالاتر دل 
 

 (94)همان: 

درباره رسلایدن بهلاار و آملادن نلاوروز      ای طولانینامهیا در خلال همین جنگ، ساقی

های قهرمان داسلاتان کلاه یلاک    سروده است که ارتباطی با موضوع اثر و همچنین با سنت

 خارجی است، ندارد:

 مه فروردین اسلات و نلاوروز شلااه   

 برانگیلالازدمبهلالاار اسلالات و دل ملالای 
 

 کلالالااهبیاسلالالاای بلالالاا جلالالاام انلالالادوه 

 گیلار کلام زن ز پرهیلاز، دم   که ملای 
 

 (31)همان: 
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گلاویی اسلات،   نکتۀ دیگر درباره ساختار حماسه توجه به جزئیلاات و دوری از کلّلای  

شود که هر چنلاد در سرگذشلات اصلالی،    هایی پرداخته میکاریدر حماسه به ریزه»زیرا 

نقشی ندارند؛ ولی برای پیوند و انسلاجام رویلادادها یلاا شلاناخت بهتلار کسلاان داسلاتان و        

: 9983دهنلاد )خلاالقی مطللا ،    ستان گیرایی ملای پیرامون آنها م ثرند و در عین حال به دا

39  .) 

کاریهایی است که در قیصلارنامه وجلاود نلادارد، وللای در     نبرد تن به تن یکی از ریزه

شلاود، بلکلاه   خورد و نه تنها باعث جذابیت داستان ملای متون حماسی فراوان به چشم می

 ای است برای شناخت بهتر قهرمانان داستان. وسیله

کند، توصلایفش در  ای حماسی را توصیف میر خلال متن صحنهادیب هنگامی که د

رود و مانلاد و از ایلان حلاد، فراتلار نملای     حد وصف اشخاص و یا اسب قهرمان باقی ملای 

پلاردازد. انگلاار، تخیلال    هیچگاه به توصیف صحنۀ رزم و یا نبرد تن به تن پهلوانلاان نملای  

پردازی به اثر و صحنههای متنوع نویسنده قصد ندارد ساختی نمایشی همراه با شخصیت

بدهد. به عنوان مثال، هنگام جنگ با متفقین، سه صفحه را بلاه توصلایف سلاپهدار لشلاکر     

وللای   (؛991)قیصلارنامه:  قیصر و اسب او و آمدنش به میدان جنگ اختصلااص داده است 

 در این سه صفحه هیچ اثری از توصیف میدان جنگ و یا نبرد تن به تن نیست.

ر یکی از فرماندهان لشکر قیصر، همراه با لشلاکریانش بلاه   در هنگام ورود هندن برگ

هلاای آنلاان   هلاای جسلامانی و توانمنلادی   میدان جنگ، ابیات زیادی را به توصیف ویژگی

 اختصاص داده است:

 جوانلالاان جلالارمن بلالاه پلالایش انلالادرون  

 به تن، هر یکی همچو پلاولاد سلاخت  

 رونلالالاده بلالالاه دریلالالاای آتلالالاش فلالالارو 

 به تازشِ شهاب و بلاه تیلازی عقلااب   
 

 درون از سلالالاتاره فلالالازونشلالالامار انلالالا 

 به بلاالا، چلاو از کلاوه رسلاته درخلات     

 ز دل، داده هلالار تلالارس را شستشلالاو  

 پلنگلالالالاان کلالالالاوه و نهنگلالالالاان آب  
 

 (949)کلیات دیوان: 
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 قهرمان -1 -4

هلاای قهرملاان آن اسلات کلاه     یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده اثر حماسی ویژگی

همچنان که خالقی  گیرد ومعمولا  حوادث داستان حول سرگذشت این قهرمان شکل می

در حماسه آنچه در مرکز اهمیت قرار دارد ماجراهای پهلوان اسلات، نلاه   »گوید، مطل  می

که قهرمان حماسه و حلاوادث پیراملاون او در   (. این29: 9983مطل ، خالقی«)هنر شاعری

-سرایی برمیچه قالبی قرار گیرد و سرگذشتش چگونه روایت شود باز به سنت حماسه

 گردد.

بسیار بر نقلاش   هنگام تعریف حماسه،(john Kevin Newman)  ین نیومنجان کو 

که  داندمیاو حماسه را شعر یا روایتی بلند درباره قهرمانی آرمانی  کند.قهرمان تأکید می

در نبردی سرنوشت ساز، ع یم، ملی و بشلاری شلارکت نملاوده اسلات و در ایلان میلادان       

 4-253 :1986) شلاود ت او بازگو میجدال با خصم، روایت عمل، زبان، کردار و شخصی

Newman,).  
هنگام بررسی شخصیت کارنا، یکی از قهرمانلاان  (Kevin MC Grat) گرا کوین مک

ای شاعرانه است کلاه بلار اسلااس الگوهلاای     گوید کلا  قهرمان حماسه پدیدهمهابهاراتا، می

و (. MCGrath, 2004: 6)های سنت هندواروپایی شکل گرفته اسلات متنوع سنتی یا قالب

چون حماسه بر فصل مشتر  اسطوره و تاریخ قرار دارد، در عین گلارایش بلاه تلااریخی    

 (.  948: 9971کند)مختاری، شدن قهرمان، وضعیت اساطیری او را حف  می

در تراز ملی و فردی با موجودیت و شمایل فراتر از جهان انسانی  را قهرمانباختین 

-دوباره، مرز باریک سنت و نوآوری به میان ملای (. در اینجا 48: 9987داند)میو جهانی 

که شاعر در آفرینش قهرمان خود، تا کجا به سنت و الگوهای سلانتی آفلارینش   آید و این

 قهرمان وفادار مانده و کجا نوآوری داشته است. زیرا آنچنان کلاه مختلااری معتقلاد اسلات    

و کشف انسان نو ای تصویر نوی از انسان بوده است. تصور شعر و هنر نو در هر دوره»

تنها به حوزه علم و... اختصاص ندارد، بلکه کارکرد طبیعی شعر و هنر نیز هسلات. ایلان   

های تجربی و شناختی حال و گذشته مبتنی است، رنگ و بوی انسان تا آنجا که بر جنبه
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حلالاال و گذشلالاته دارد. و هرچلالاه حضلالاور ارزشلالاها و مشخصلالاات فرهنگلالای گذشلالاته در او 

تلار باشلاد، درجلاۀ نلاو بلاودنش      ه به الگوهای ذهنی گذشته وابستهنیرومندتر باشد، یا هرچ

های گذشته مایه نگرفتلاه  فروتر است. از سوی دیگر، اگر از در  موقعیت حال و تجربه

هلاا و  باشد، البته تو خالی و ساختگی و بی ریشه است؛ اما اگلار فقلاط نملاودار مشخصلاه    

ع بلالایش نخواهلالاد هلالاا و ارزشلالاهای ایسلالاتای گذشلالاته باشلالاد، تبللالاوری از ارتجلالاا خصلالالت

 (.  99: 9919مختاری، «)بود

اگر از جنبۀ خارجی بودن قهرمان قیصرنامه بگذریم که برخلاف سنت حماسه مللای  

هلاا وفلاادار   توان گفت که ادیب پیشاوری در سایر موارد، کاملا  بلاه ایلان سلانت   است، می

ی قیصلار،  ( قهرملاان او، یعنلا  9کنلایم.  مانده است، در اینجا به چند مورد از آنها اشاره ملای 

قهرمانلاان سلانت حماسلاه     –( قیصر همانند شاه 9فردی است با شمایلی در حد جهانی؛ 

دارای فرّه ایزدی است و همچنان، بلار اسلااس دسلاتگاه فکلاری مبتنلای بلار        -سرایی ایران

 کند:مراتب و فرّۀ ایزدی حکومت میسلسله

 چو شلاد طلابعم از فلارّه شلااه شلااد     

 خرد پلارورش مهلار و زاووش بلااد   
 

 اختلاری شلااد بلااد   نیلاک دل شه به  

 نلاوش بلااد   به کام اندرش جام می
 

 (991)قیصرنامه: 

های ایرانی، پرداختن به شکار، خصوصا  شکار های قهرمان در حماسه( یکی از ویژگی9

درندگان، است که هم یادآور میدان جنگ و هم بیلاانگر زور بلاازو و دلاوری قهرملاان و    

ادیب نیز به پیروی از این سنت و بلادون  های جدی. هم تمرینی است برای آمادگی رزم

توجه به ارزشها و مشخصات فرهنگی روزگار معاصر، با توجه به همان الگوهای ذهنی، 

 های گوناگون به شکار فرستاده است:قیصر را در صحنه

 چلالاو قیصلالار بسلالایج شلالاکار آورد   

 شکارش همه گلارگ بلادخواه بلااد   
 

 به گلاردش ز زوبلاین حصلاار آورد    

 پنجلااه بلااد  به یلاک تیلار او خسلاته    
 

 (919)کلیات دیوان: 
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همچنین، هنگام گزارش تمام شدن جنگ آلمان با روس و شروع جنگ با فرانسه چنلاین  

 گوید:می

 چو از ش ل روسی بپرداخت شلااه 

 چو برکند بیخ و بن از شاخ رنلاگ 

 گوزنلالالاان پلالالارورده در سبزدشلالالات
 

 بلالالاه رزم فرنسلالالایس بگشلالالااد راه  

 بلالاه صلالاید گوزنلالاان بیازیلالاد چنلالاگ

 سلاو گذشلات  دانپلنگی نکلارده بلا  
 

 (991)همان: 

 اساطیر -4 -4

اسلاطوره زنلادگی خلاودش را دارد و هلار     »گوید: کوین مک گرا دربارۀ اسطوره، می 

کنلاد تلاا زنلاده    های پیش از خودش، به این سنت کمک میشاعری همچون شعرای نسل

هلاای باسلاتانی بلار اسلااس یلاک الگلاوی       اغلب حماسلاه  (.MC Grath, 2004: 239)«بماند

اسلات. در ایلان سلااختار، دو قبیللاه،      4گیرند که معمولا  اساطیریدوگانه شکل میساختار 

رود یکی انسان و دیگری دیو، در مقابل هم قرار دارند. همچنان کلاه داسلاتان پلایش ملای    

روند، اما عمل داستان بلار روی ایلان دو   آیند و میهایی دیگر میقبایل دیگر با شخصیت

 . )Meletinsky, 1998: 243(لشکر تمرکز یافته است 

این الگوی دوگانه که در اساطیر ایرانی و خصوصا  کیش زرتشتی با عنوان اعتقاد بلاه  

شود در شاهنامه به طور کامل تجلی یافتلاه و در قیصلارنامه نیلاز نملاود     دو بن، شناخته می

 گوید:دارد. به عنوان مثال، در مورد انسان می

 بلالاود در نهلالااد تلالاو دیلالاو و سلالاروش   

 در سلالالاتیزیکلالالای شلالالارمنا  و دگلالالار 
 

 یکی رام و دیگر پر از خشلام و جلاوش   

 جلالاوی و دگلالار جنلالاگ تیلالاز یکلالای آزرم
 

 (8)قیصرنامه: 

بیند و هیچ حقی برای که دشمنان قیصر را همچون اهریمن و دیو میمورد دیگر این

 آنها قائل نیست:

 رده برشلالالالاکافیم بلالالالار دشلالالالامنان

 بدانسان که قیصلار بلاه کلاار جهلاان    
 

 جهلالاان ویلالاژه داریلالام ز اهریمنلالاان  

 ر بسلالاته دارد هملالای بلالار میلالاانکملالا
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 یا

 بشلالاوید جهلالاان پلالاا  از تیرگلالای   
 

 بپیچلالالاد سلالالار دیلالالاو از خیرگلالالای  
 

 (48)همان: 

 گوید:در جای دیگری می     

 سلالاتوهی گلالارفتم از ایلالان دیلالاوزاد  

 ام زان بلاه گیتلای خلادیو   تو را کرده
 

 تهی کن جهان زین سلاتمگر نلاژاد   

 که تلاا بشلاکنی تلاو شلاتالنگ دیلاو     
 

 (941)همان: 

چلاه در  -نگاه دو بنی، ادیب از سایر اساطیر ایرانلای نیلاز در قیصلارنامه    علاوه بر این 

استفاده کلارده اسلات. بلاه عنلاوان مثلاال داسلاتان گذشلاتن         -قالب تشبیه و تمثیل و جز آن

 فریدون از اروند رود و غلبه بر ضحا  را اینگونه یادآوری کرده است:

 اخترشلاناس  به من گفت اختلار نلاه  

 بدان اختلار آملاد بلاه میلادان بلارون     

 کلالاه بلالااره فریلالادون ز ارونلالاد رود  
 

 که قیصر کلازو شلایر دارد هلاراس،    

 به دسلات انلادرون خنجلار آبگلاون    

 بلالادان اختلالار نیلالاک بگذشلالات زود 
 

 (81)همان: 

 به آورده:در جای دیگر، اسطورۀ آذرگشسب را در قالب مشبه

 افکنانلالات چلالاو آذرگشسلالاب عنلالاان
 

 چو پای اندر آرند بر پشت اسلاب  
 

 (913)همان: 

 اسیاب و آبزی بودن او:و نیز اسطورۀ افر

 بلالارد خجللالات از تی لالات افراسلالایاب
 

 دگربلالااره گلالار بلالااره رانلالاد در آب   
 

 (89)همان: 

ادیب گاه، همانند شاعران مد  پردازی چون فرّخی و عنصری و...، از اساطیرایرانی به 

 کند:ای برای ع مت بخشیدن به ممدو  خود، استفاده میعنوان وسیله

 دگربلالااره گلالار در جهلالاان برچمنلالاد 

 فریلالادون ز تلالاو کلالاار لشکرکشلالای  

 فریلالالادون و طهملالالاورث دیوینلالالاد 

 بیلالالالالالااموزد و راه بیورکُشلالالالالالای
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 شلااه بسی سال گلار پلاور هوشلانگ   

 تو نگذشته چندی که از چند دیلاو 
 

 به افسونگری بسلات بلار دیلاو راه،    

 برآوردی از جلاان، ف لاان و غریلاو   
 

 (948)همان: 

 زبان -0 -4

سایر انلاواع ادبلای اسلات و در    ها و وجوه ممیزّه اثر حماسی از زبان یکی از شاخصه

تمام تعاریفی که از گذشته تاکون درباره حماسه ارائه شده است بر زبان باشکوه و فاخر 

کیفیت ساختار زبان در متون حماسی برخاسلاته از عناصلار   »اند. این نوع ادبی تأکید کرده

شکوهمند رزمی و حماسی است که در قاللاب کاربردهلاای زبلاانی و بلاه صلاورت انلاواع       

ان، ترکیبات، موسیقی کلام و دیگر عناصر حماسی، لحن و فضای حاکم بلار اثلار را   واژگ

 (.912: 9914نیکخو، جلالی پندری، «)آوردبه وجود می

از سوی دیگر، بخشی از فخامت و شکوه زبان حماسی حاصل نگاه بلاه گذشلاته و    

دارد  های قدیمی تمایلال گرایی است؛ چون زبان در سنت شعر پهلوانی به صورتباستان

کنلاد. بلاه عنلاوان مثلاال، در آثلاار هلاومر       و بخشی از ساختاری است که سنت را حف  می

)(Homerهای مناط  بلاومی یلاا در   فقط در گویش ،هایی وجود دارد که در گذشته، واژه

تلاوان  شلاده اسلات. پلاس، ملای    مناط  دوردست و بسته قبرس و آرکایا، از آنها استفاده می

اند و بلاه رغلام   گذشته دور در زبان حماسه وجود داشته هایی ازنتیجه گرفت چنین واژه

 ,Hainsworth(انلاد های محلی در حماسلاه بلااقی مانلاده   سرنوشت نامبارکشان در گویش

معتقد است که فردوسی نیز به اصطلاحات قدیمی کهنه (Noldeke) نولدکه  ).12 :1989

رغبت داشلاته و ایلان    میل و« پتیاره»و « بادفره»، «نیایش»، «باژ»و کلمات پارسی همچون 

: 9984واژگان به طور یقین، جزو زبان معمولی و مصطلح آن روز نبلاوده اسلات)نولدکه،   

خلاورد  ها فروان بلاه چشلام ملای   (. در دیگر آثار حماسی ادب فارسی نیز از این واژه989

ها در اش علاقه خاصی به باستان گرایی دارد. این واژهخصوصا  در قیصرنامه که سراینده

 شوند:  ه به سه دسته تقسیم میقیصرنام
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( برخی واژگان جزو ذات حماسه هستند و در سنّت شعر سبک خراسانی، فراوان به 9

اند. شاید بتوان گفت که در روزگار معاصر و هنگام جنگ قیصر با متفقین، رفتهکار می

از اند، ولی ادیب به خاطر تبعیّت از سنّت شعر خراسانی در قیصرنامه کاربردی نداشته

)قیصرنامه: آنها، بسیار استفاده کرده است مانند خشت، سنان، خدنگ و شمشیر تیز

928). 

خورد که جزو ذات حماسه نیستند و ( برخی واژگان قدیمی در این اثر به چشم می9

 مانند: -انداحتمالا ، در گویش روزگار ادیب نیز کاربرد نداشته

 (.93)همان: شخودن: شخوده به دندان یکی پهلویم 

  (.8)همان: وخشور: خداوند وخشور اندر ذکر 

 (.73)همان: ترنجیده: ز خصمت که رویش ترنجیده باد

 (. 31)همان: توفیدن: ز هر سو بتوفید اتشکده 

 (.31)همان: سپوزیدن: جگر اندرون دشنه بسپوزمت

 در بیت زیر:« گاو زمین»همچنین است به کار بردن ترکیب 

 و رواز آن کوب و آشوب از هر د
 

 بلرزیلالالاد گلالالااو زملالالاین را سهلالالارو  
 

 (31)همان: 

های بسیار زیاد علوم تجربی و آگاهی از کم و بینیم، ادیب با وجود پیشرفتکه میچنان

 گوید.کیف چرخش زمین و افلا  هنوز تحت تأثیر سنت اینگونه سخن می

حماسه  ( واژگانی که صورتهای کنونی آنها هنوز در زبان مردم رواج دارد و جزو ذات9

آیند، ولی ادیب به خاطر باستان گرایی حماسه و تعل  خاطر به پیروی از به حساب نمی

سنت، اشکال قدیمی این واژگان را به کار برده است که مطمئنا  در زبان معیار روزگار 

 «. بر»به جای « ابر»است. مانند:  ادیب کاربرد نداشته

(، زمانه به 922درون شیر و شمشیر دید)کاربرد دو حرف اضافه با یک متمم: به جامه 

به جای « استاره(. »29(، به م ز اندرش خایه بنهاده دیو)923دل اندرون خشم داشت)

(، 999«)شکسته»به جای « اشکسته(. »32«)سپیده»به جای « اسپیده(. »973«)ستاره»



 __________________________________________________________________  
 44، شماره9911بهار ویکم،بیستنامه، سال کاوش     993

 

 

( 994«)دشوار»به جای « دشخوار(. »89«)می»به جای « همی(. »78«)شنا»به جای « شناه»

که همه این صورتهای قدیمی علاوه بر جنبۀ تعل  به سنت حماسه سرایی، موسیقی 

 کنند.شعر حماسی را نیز تقویت می

نکتۀ شایان توجه دیگر درباره زبان آثار برجسته حماسی و خصوصلاا  شلااهنامه ایلان    

در بافت پروردۀ کلام فردوسلای، کلملاات بلاا یکلادیگر، همگنلای دارنلاد و بلاار        »است که 

هلاا  هلاا و مصلاوّت  ایی هر واژه تقویت کننده بار موسیقایی واژه دیگر است. صامتموسیق

با مضمون حماسلای سلاخن سلاازواری دارنلاد و در ملاوارد ژرف هنلاری، تقویلات کننلادۀ         

(. ملاثلا   939: 9931تر سخن او هسلاتند)امامی،  های شاعر و عامل القاء قویتصویرسازی

 ر بگیرید:بیت اول مقدمه داستان بیژن و منیژه را در ن 

 شبی چون شبه روی شسته به قیلار 
 

 نه بهرام پیلادا، نلاه کیلاوان نلاه تبلار      
 

 (919: 9، ج9983)فردوسی، 

در مصرع اول این بیت فردوسی با آوردن سه واژه شب، شبه و قیر و همچنین واج 

کنلاد. در مصلارع دوم   آرایی حروف ش و ب تیرگی و سیاهی را کاملا  به خواننده القا می

بهرام که ایزد جنگ است و کیوان که نحلاس اکبلار و تیلار کلاه جلادای از جلارم       با آوردن 

کند، و به این کند جنگ و شومی را یادآوری میآسمانی، تیر جنگی را به ذهن متبادر می

وسیله در یک بیت سیاهی و جنگ و سرنوشت شوم این داستان را از ابتدا بلاه خواننلاده   

فردوسی با شمّ استثنایی خود، ابعاد هلار  »گوید: کند. حمیدیان در این مورد، میمنتقل می

های جسمانی و خواه روحی قهرمانان، بخوبی، تعیین و توصیف را خواه در باب ویژگی

 (.419: 9987حمیدیان، «)اعمال کرده است

هلاا  البته، ادیب پیشاوری به این نکات ظریف دقت نکرده و گاه، در توصیف صحنه 

گان غنایی استفاده کرده است کلاه ایلان نلاوع توصلایف     و اجزای حماسی از عناصر و واژ

باذل « حملۀ حیدری»های تاریخی و مذهبی خصوصا  های جنگ بیشتر در حماسهصحنه

خورد. به عنوان مثال، ادیب پنج صفحه را به توصیف شمشیر قیصر مشهدی به چشم می
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ده عوض اختصاص داده که تصاویر آن بیش از آنکه حماسی باشد، غنایی است و خوانن

 شود:هایش میترسیدن از این شمشیر، مجذوب زیبایی

 زدهتلالاو ای بلالارگ شمشلالااد شلالابنم  

 نلاژادت اگلالار ز آتلالاش دوزخ اسلالات 

 نبینلالاد کسلالای جلالاز بلالاه مینلالاو مگلالار 

 تو آن زمردین خطّ رنگلاین کملاان  
 

 بلالالاه دم آب دنلالالادان ارقلالالام زده   

 چو مینو چرا سهندسینت رخ است

 چنین یاسلامن بلارگ جلاایی دگلار    

 آسلالامانکلالاه بدرخشلالاد از گوشلالاه  
 

 (929)کلیات دیوان: 

 توصیف -6 -4  

توصیفات رزمی ادیب نیز به طور کامل برگرفته از من ومۀ سلانتی ادبیلاات حماسلای    

ها حیوانلاات وحشلای هچلاون شلایر و پلنلاگ و اژدهلاا و...       بهاست که در آن، عموما  مشبه

 گوید:هستند. به عنوان مثال هنگام توصیف سپهدار قیصر می

 م فلار بلاه سلار    چو پیل، ار نهد پیل

 هیلالاونی ز مسلالاتی گسسلالاته مهلالاار  
 

 چو نیل، ار کند نیل جوشن به بلار  

 زارشلالاده دشلالات از لفلالاچ او کفلالاک
 

 (991)همان: 

 گوید:همچنین، در توصیف اسب فرمانده، چنین می

 بر اسلابی اگلار اسلاب آذرگشسلاب    

 تلالاو گفتلالای نلالاژاد از پلالاری دارد او  

 نبیندش کس جز کلاه انلادر گملاان   
 

 اسلاب و گر همچو تندر زند شلانّه   

 که گیتلای چلاو اندیشلاه بسلاپارد او    

 رونده دو سه گلاام پلایش از زملاان   
 

 (991)همان: 

افزارهای جنگجویان در میدان جنگ، سربازان را نه تنها با رزم ادیب هنگام توصیف

 کند:افزارهای سنتی، بلکه با همان نگاه سنتی نیز توصیف میهمان جنگ

 شان اگر جاملاه بلار تلان کنلاد    سنان

 د از خلالاون ویقبلالاا لعلگلالاون پوشلالا
 

 کله بر سلار از فلارم دشلامن، کخنخلاد     

 تو گفتی فرورفلات در خنلاب ملای   
 

 (949)همان: 



 __________________________________________________________________  
 44، شماره9911بهار ویکم،بیستنامه، سال کاوش     998

 

 

یا در جای دیگر نیز انگار فرمانده لشکر همچون رستم و افراسیاب و ... زره بر تن کرده 

 است:

 به جوشن درون چونکه بینلای تلانش  
 

 گمانی مگر بیشلاه شلاد جوشلانش    
 

 (991)همان: 

 برانلالاد تلالاو گفتلالای قضلالاا بلالاا فلاخلالان 

 چنانش سر و تن بدان سنگ خست
 

 یکی سنگ و در م ز دشمن نشاند 

 که با هیچ پیوند ناردش بست
 

 (949)همان: 

افزارها و ماشین آلات جنگلای جدیلاد نیلاز از ایلان نگلااه سلانتی در املاان        حتی جنگ

اند و ادیب هنگام توصیف آنها یا از واژگان سنتی استفاده کرده است و یا آنهلاا را  نمانده

ا تشبیه به موجودان اساطیری و وحشتنا  عالم حماسه بلاه تصلاویر کشلایده اسلات. بلاه      ب

 عنوان مثال در توصیف توپ گوید:

 تلالالالااززنلالالالاان اژدران گلالالالارمزبانلالالالاه

 خزنلالاده نلالاه چلالاون اژدهلالاا بلالار شلالاکم

 که دیلاد اژدهلاایی چنلاین در جهلاان    

 ببینلالالالاد سلالالالاگالنده مقیلالالالااس وی 
 

 به دم اندرون هشته دندان چو گاز 

 وده سمگزنده نه با گاز آل

 که دوزخ بود در درونش نهان

 دمش در دو پیکر دمش در جدی
 

 (944)همان: 

 یا هنگام توصیف هواپیما )طیّاره( نیز از عناصر وصفی سنت حماسی کمک گرفته است:

 شلالالاب تیلالالاره ابلالالاری برآملالالاد بلنلالالاد

 فرازیلالاده شلالاد پهلالان خیملالاه کبلالاود   

 از آن تیلالاره خیملالاه کلالاه انگیختنلالاد   

 هلالالاای بیاویختلالالاه بلالالار آن رشلالالاته 
 

 سلاوی پیکلاان آتلاش فکنلاد     به هر 

 همش دود تار و هملاش دود پلاود  

 هلالالاای آتلالالاش بیاویختنلالالادرسلالالان

 روان شلالاد اجلالال خنجلالار آهیختلالاه 
 

 (928)همان: 

 گوید:پیما مییا در وصف آسمان

 بلالاه دم بلالارم تفتلالاه فکنلالاده بلالارون    دژم روی ابلالالالاری هلالالالاوا انلالالالادرون
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 وللالایکن نلالاه چلالاون بلالارم و ابلالار بلنلالاد

 دژم روی ابلالالاری کلالالاه جنلالالاگ آورد
 

 دگر خیلاره خنلاد  یکی یاوه گریان 

 هلالالاای آتلالالاش بیاویختنلالالادرسلالالان
 

 (932)همان: 

نکته دیگری که ادیب هنگام توصیف و تصویرسازی از آن غفلت کلارده ایلان اسلات    

که در یک اثر برجستۀ حماسی، تصاویر صرفا ، خصلت زیبایی شاعرانه یا بیلاانی نلادارد؛   

انلاد، ضلامنا ،   زنلادگی های شناختی جنبهکه آشکارکنندۀ پیوندهای زیباییبلکه علاوه بر آن

نیلاز هسلاتند کلاه بلاا      های هستیمعرّف بینش نافذ شاعر نسبت به آن مناسباتی میان پدیده

بینی حماسی دمسازند و افادۀ آنها جهان حماسه را با دنیلاای خواننلاده خویشلااوند    جهان

 (.  947: 9987کند)عبادیان، می

خاطر عمیلا  ادیلاب بلاه زبلاان     در پایان، باید به این نکته نیز اشاره کرد که این تعلّ  

عدم ت ییر و تحولات عمیلا  و پایلادار   سنتی و عدم وجود نوآوری در این حوزه حاصل 

زیست و ایلان عاملال   ادیب در آن می ای بود کهدر جامعهسیاسی و اجتماعی و فرهنگی 

همین زبان ادبلای تماشلاا کننلاد.     ۀشد شاعران کلاسیک، جهان را از دریچسبب می ،عملا 

-های ذهنی و احوال روحی و عاطفی شاعران جهت ملای بیشتر به تجربه ،دبیاین زبان ا

های ذهنی و احوال روحی و علااطفی شلااعران   گذاشت تا تجربهبخشید و در آن تأثیر می

 .(31: 9987)رضوی،  بر زبان و قالب شعر کلاسیک

 بافت روایی -2 -4  

اخلاقی تلاا رملاان،   هر شکل روایت، هرگونه گزارش، از حکایت »شود که: گفته می 

کنند از فیلمی سینمایی تا قصه کودکان، از حکایتی که مردم از رویاهای خود تعریف می

های تبلی اتی، همه استوارند به گزارش داسلاتانی. از ایلان رو شلاناخت    ها و آگهیتا لطیفه

: 9981احملادی،  «)ها در پژوهش ادبی استساختار روایی داستان یکی از مهمترین نکته

بی گمان هیچ داستانی تنها به سبب محتوای خلاود، حماسلاه نیسلات.    »دانیم که می(. 931

آنچه داستان و روایت را تبدیل به حماسه می کند، پردازش حماسی آن است. محتلاوای  

روایت دارای ارزش روایی چندانی نیست؛ زیرا اگر چنین باشد، باید بسلایاری از کتلااب   
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ی موجلالاود در آنهلالاا، اثلالاری حماسلالای هلالاای تلالااریخی را بلالاه صلالارف برخلالای از رویلالادادها

   .(72: 9911)امامی، «دانست

های حماسی با اطلاعلاات تلااریخی پیونلاد خلاورده و     های تاریخی، سنتدر حماسه

شاعر مواد و منلااب  تلااریخی را در بافلات روایلات حماسلای قلارار داده و بلاا کملاک ایلان          

کند. اما ایرادی که در ایلان  سرایی اثر حماسی جدیدی خل  میاطلاعات و سنت حماسه

قیصرنامه ادیب وارد است این است که ایلان اثلار یلاک طلار  داسلاتانی و بافلات       مورد بر 

هرچنلاد شلااعر   -پردازی در آن، شکل نگرفته است روایی ندارد و شخصیت و شخصیت

دفتری درباره جنگ قیصر به او سلاپرده و  « نامور مهتری»در خلال داستان اشاره کرده که 

 ا بر وزن آن سروده است:او حماسه ر

 ز آغلالالااز و انجلالالاامش او دفتلالالاری  

 سلالالارایمْش بلالالار پهللالالاوانی زبلالالاان  

 زبلالاان را چلالاو خلالارمّ بهلالااری کلالانم   
 

 سلالاپارد بلالاه ملالان نلالاامور مهتلالاری    

 سلالاتانبلالاه نلالاام جهانلالادار گیتلالای   

 ازیلالالان تلالالااجور یادگلالالااری کلالالانم
 

 (99)قیصرنامه: 

را بلاه   اما احتمالا ، متن مکتوبی در اختیار نداشته و اطلاعلاات خلاود دربلااره جنلاگ     

گرفته است و به همین دلیل، اثلارش انسلاجام و   ها میصورت جسته و گریخته، از رسانه

آغاز و فرجام درستی ندارد. این نکته نیز که در ملاورد نلاامور مهتلار و دفتلار گفتلاه اسلات       

 تحت تأثیر سنت و به تقلید آثاری چون شاهنامه و سام نامه و... بوده است.

دشلامن در آن، چنانکلاه در شلااهنامه و سلاایر آثلاار       ایراد دوم اینکه جبهه مخلاالف و 

شود. در شلااهنامه دشلامن شلاکوه و ع ملات     شود، دیده نمیحماسی بزرگ توصیف می

دارد تا شکوه و ع مت او به خودی خود بیانگر شکوه قهرملاانی باشلاد کلاه در مقلاابلش     

بیلاات  ایستاده و قرار است بر او غلبه کند. به عنوان مثال، به توصلایف کلااموس در ایلان ا   

 نشاند:بنگرید که چگونه ع متش انگشت حیرت به دندان خواننده می

 وزان روی گیتلالالالای، ز تلالالالاوران سلالالالاپاه

 سلالاپهد سلالاواری چلالاو یلالاک لخلالات کلالاوه 

 هلالاوا گشلالالات بلالالار سلالالاان ابلالالار سلالالایاه  

 زملالاین گشلالاته از نعلالال اسلالابش سلالاتوه  
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 یکلالای گلالارز همچلالاون سلالار گلالااومیش   

 همی جوشد آن گرز از آن یال و کفلات 
 

 داران ز پلالایشسلالاپاه از پلالاس و نیلالازه  

 سلالازد گلالار بملالاانی بلالادو در شلالاگفت   
 

 (979: 9، ج9983)فردوسی، 

کند بلارای سلاتایش قهرملاان و بلاالا بلاردن      ای نگاه میولی ادیب به دشمن همچون وسیله

هلاای جنلاگ   کند. در واق ، صحنهجایگاه او و پیوسته به عنوان دانای کل او را تحقیر می

ان توصیف شود تلاا از طریلا    او همانند شاهنامه نیست که جدال و درگیری بین دو قهرم

این جدال دشمن شناخته شود. مثلا ، هنگام حمللاه قیصلار بلاه بخارسلات دربلااره پادشلااه       

 گوید:رومانی می

 هملالاان کدخلالادای سلالایه گشلالاته روز 

 بلالاه بلالاالای کلالاوز و بلالاه پشلالات دو تلالاا

 بلرزیلالاد چلالاون بیلالاد از بلالااد سلالاخت 

 تلالان دو  چلالاون رشلالاتۀ دو  شلالاد  
 

 فلاروز کز او، دل دژم داشت گیتلای  

 هنگلالاام را جسلالات راهگریلالازی بلالاه 

 ز ایوان شاهی، بلارون بلارد رخلات   

 پرندش به تلان جاملاۀ غلاو  شلاد    
 

 (19)قیصرنامه: 

دانیم که در داستان حماسی شاعر باید با دشمن مانند یک خط موازی رفتار کنلاد  می

های او را به شنونده یا خواننده بنمایاند و به او نیلاز فرصلات   و چند و چون رفتار و آیین

(. 993: 9983مطللا ،  ای با انصلااف داوری کنلاد)خالقی  با او تا اندازهسخن گفتن دهد و 

 ولی ادیب به جای توصیف دشمن، او را نفرین کرده است:

 اگر بخلات دشلامن ز خلاواب گلاران    

 وارشلالاهاب خلالادنگ آتشلالاین سلالایل  

 که این دیلاده خوابیلاده یلاا کلاور بلاه     

 انگیلالالاز در گلالالاور بلالالااد تلالالان فتنلالالاه
 

 بخواهد گشلاادن ملاژه یلاک زملاان،     

 اش را فگلالااریلالادههمانلالادم کنلالاد د

 انگیلالالاز در گلالالاور بلالالاهتلالالان فتنلالالاه

 جهلالاان بلالاا خلالارابیش، معملالاور بلالااد
 

 (19)قیصرنامه: 

سلارایی، از شلاگردهای   که فردوسی بلاا نبلاوب ذاتلای خلاود در حماسلاه     نکتۀ دیگر این

ها را در جایی از متن و گوناگون روایت در شاهنامه استفاده کرده و هر یک از این شیوه
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گیلارد کلاه از آن   قصد انتقال بهتر پیام به مخاطب به کلاار ملای  متناسب با فضای داستان به 

توان به  تک گویی درونی و بیرونی، گفتگو با افراد و اشلایاء و چنلاد گفتلااری    جمله، می

کند انتقال مفهوم از طریلا  ملاادی کلاردن اسلات؛     آنچه فردوسی می»اشاره کرد. در واق ، 

این کار را فردوسی با واسلاطه  های حسی مخاطب و یعنی مرتبط ساختن مفهوم با تجربه

دهد تا از طری  مادی ساختن مفاهیم به همان قلاابلیتی دسلات یابلاد    گفتار نیز صورت می

 (.991: 9911هاشمی، «)شودها متجلی میکه در رویت پدیده

خورد و گفتگو های روایت به چشم نمیاما در روایت ادیب، هیچ یک از این شیوه 

های داستان با یکدیگر و یا حدیث نفس قهرمانلاان  یتبه طور کل اعم از گفتگوی شخص

کنلاد یکلای از   داستان در این اثر وجود ندارد. زیرا همچنان که خالقی مطل  نیز تأکید می

کارکردهای سخن گفتن پهلوان و یا حدیث نفلاس روشلان کلاردن پلایش زمینلاه زنلادگی       

این شگرد روایی  ( که94: 9983)خالقی مطل ، هاپهلوان است از راه یاد کردن از گذشته

 تر است تا روایت داستان و پیشینه قهرمان از زبان راوی دانای کل. برای خواننده جذاّب

 

 گیریجهینت

ای است حماسی به بحلار متقلاارب کلاه ادیلاب پیشلااوری آن را در      قیصرنامه من ومه

ستایش ویلهلم قیصر آلمان که درگیر جنگ جهانی اول بلاا متفقلاین و از جمللاه انگللایس     

-های حماسهگرا بود و بر دانش کلاسیک و سنتسروده است. شاعری کاملا  سنت بود،

سرایی نیز تسلط کافی داشت و در زمان تسلط انگلیس بر پیشاور، جنگ را با همه ابعلااد  

توانسلات الگلاوی   های زیادی آموخته بلاود کلاه ملای   آن تجربه کرده بود و از زندگی درس

اساس این پژوهش چند عنصر اصلالی حماسلاه    سرایی باشد. بر همینمناسبی در حماسه

یعنی انگیزه، قهرمان، ساختار، زبان، کاربرد اساطیر و بافلات روایلای را از دیلادگاه سلانت     

دهد انگیزه ادیلاب مللای   کند که نتیجۀ کار نشان میسرایی در قیصرنامه بررسی میحماسه

-نفلارت و انتقلاام  نبوده است. شاید اگر انگیزۀ سرودن قیصرنامه آرمانی بلازرگ بلاود و از   
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مایلاه  رفت و جامعه عصر مشروطه نیز آنقدر عقب مانلاده و بلای  جویی شخصی فراتر می

 گرفت.بود، این اثر بیشتر رنگ و بوی حماسی مینمی

سرایی دست به آفلارینش  ادیب در زمینه کاربرد اساطیر کاملا  در قالب سنت حماسه 

نت است. درباره زبان قیصرنامه، های قهرمان نیز در قالب سزده است و برخی از ویژگی

باید گفت با آنکه ادیب شاعر بسیار با ذوم و توانمندی است و وسعت گزینش واژگلاان  

او در قیصرنامه باورنکردنی است، در زمینه کاربرد زبان نیز به سلانت وفلاادار مانلاده، املاا     

ان و هنگام گزینش این واژگان به بافت کلام و محتوای داستان تلاوجهی نلادارد و واژگلا   

 شود.  شماری در بافت حماسی اثرش دیده میترکیبات غنایی بی

در زمینه ساختار حماسی و بافت روایی، باید گفت قیصرنامه توفیقی ندارد و فرم و 

محتوا و سبک و شخصیت در این اثر در یکدیگر تنیده نشده و سلارگردانی در آن ملاوج   

اعر بسیار بزرگی اسلات و ماننلاد   توان گفت هرچند ادیب پیشاوری شزند. در کل، میمی

سرایی وفادار مانده، و شعر او بلاه لحلااظ   به سنت حماسه 2سرایان پس از شاهنامهحماسه

و نوع تصاویر و دایره ل ات و در کل در محور افقی کلالام بسلایار    3استحکام و استواری

 سلارایان پلاس از  شایان توجه است، ولی به عنوان یک اثر حماسی همانند بیشتر حماسلاه 

فردوسی در نمای کلی و خصوصا  در ساختار حماسه توفیقی کسلاب نکلارده و نلاوآوری    

 نداشته است.

 

 هاادداشتی
های زبان شناسلاانه و  های مشابهی دارند. آنها صورتهای هندو اروپایی ویژگیحماسه .9

کنند. این امر بر اساس یک سیستم اطلاعات تاریخی قدیم و جدید را با هم ترکیب می

آیلاد و بلاا اسلاتفاده از ملازدوج و     افتد که از حماسه هندو اروپایی ملای اتفام میفرمولی 

 .)Adrados, 2005: 50(کند صنای  ادبی گوناگون زبان متصنّ  را تقویت می

شویم که یک یلاا چنلاد ویژگلای حماسلاه را     در ادبیات غرب نیز گاه با آثاری روبرو می .9

کشد. به عنوان مثال لاکان در قرن اول ندارد و تعریف معیار از حماسه را به چالش می
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که من ومه روایلای بلنلاد    )The Civil War(ای دارد به نام جنگ داخلی میلادی من ومه

باشد، ولی در آن است که بر وزن آثار حماسی سروده شده و در توصیف جنگ نیز می

یود در باشد و به تمدن نیز توجهی نداشته است. یا هسلا از قهرمان یا خدایان اثری نمی

) The Shield of Herades(پیش از میلاد شعری حماسی به نام سپر هراکلس  711سال 

سروده است که اثری روایی است که هم قهرملاان دارد و هلام در آن خلادایان دخاللات     

 ).Toohey, 1992: 1(دارند و هم درباره تمدن است ولی بسیار کوتاه است

هلاا و  شود که تنلااقض اهنامه، مشخص میمالمیر معتقد است با تأمل در ساختار کلی ش .9

ای دارد و حاصل نلاوعی جابلاه   تضادهای موجود در ظاهر شاهنامه بنیاد آیینی و اندیشه

 (.999: 9987ای است)مالمیر، جایی اسطوره

های حماسه، حماسه اساطیری است که در ان من لاور  در نقد ادبی غربی یکی از شاخه .4

کند که بلاین  های اساطیری را روایت میخصیتهایی است که اعمال پهلوانی شداستان

 ). Toohey, 1992: 2(این پهلوانان و نیروهای آسمانی نیز ارتباط وجود دارد

هلاای رملاانس   های پس از شاهنامه و گرایش آنهلاا بلاه ویژگلای   در مورد تفاوت حماسه .2

ن رات گوناگونی وجود دارد. یک ن ر ایلان اسلات کلاه بلاه خلااطر ت ییلارات فکلاری و        

رهنگ ایران، رو  حماسه افول کرده و رمانس جای آن را گرفته است، املاا  اجتماعی ف

کند این است کلاه نویسلاندگان رملاانس و    ن ر دیگر که ویلیام هانوی نیز از آن دفاع می

اند، ولی فردوسلای در ایلان میلاان یلاک اسلاتثنا بلاوده       خوانندگانشان همیشه وجود داشته

 ).Hanaway, 1988: 106(است

اسلات اگلار تعریلاف علملای حماسلاه ملاورد ن لار باشلاد، در ادب          شفیعی کدکنی معتقد .3

داند کلاه  ای رزمی روایی میمشروطه مطلقا  حماسه وجود ندارد و قیصرنامه را من ومه

-به لحاظ استحکام هنلاری و اسلاتواری ابیلاات در کنلاار شلااهنامه فردوسلای قلارار ملای        

 (.999: 9911گیرد)شفیعی کدکنی، 
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 و مآخذ منابع

 ها:(کتا الف

نامه و اشعار ادیب دگی)زن دار طلعت یارآینه(، 9979لحسنی، علی، )ابوا .9

 .نشر عبرت: تهران ،پیشاوری(

 ، چاپ دوازدهم، تهران: مرکز. ساختار و تأویل متن(، 9981احمدی، بابک، ) .9

 .8998، کتابخانه مجلس شورای ملّی، شماره ثبت قیصرنامهادیب پیشاوری،  .9

کتابخانه مجلس شورای ملی، شماره ثبت ، کلیات دیوان، ---------- .4

87333. 

، ترجمه فرزانه درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیّات(، 9989اسکولز، رابرت، ) .2

 طاهری، چاپ دوم، تهران: آگه. 

، تهران: علمی و سنّت و نوآوری در شعر معاصر(، 9989پور، قیصر، )امین .3

 فرهنگی.

، ترجمه عباس مخبر، چاپ ادبی درآمدی بر نظریهپیش(، 9919ایگلتون، تری، ) .7

 هفتم، تهران: مرکز. 

، جستارهایی درباره رمان، ترجمه ایتخیل مکالمه(، 9987باختین، میخاییل، ) .8

 رویا پورآذر، تهران: نشر نی.

، چاپ سوم، تهران: درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی(، 9987حمیدیان، سعید، ) .1

 ناهید. 

، تهران: شناسی تطبیقی شعر پهلوانیپدیدهحماسه (، 9983خالقی مطل ، جلال، ) .91

 المعارف بزرگ اسلامی. ۀ مرکز دایر

 ، تهران: آگه.هاحماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره(، 9981دوستخواه، جلیل، ) .99
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، چلااپ ششلام، تهلاران:    ارساطو و فان شاعر   (، 9987کوب، عبدالحسلاین، ) زرین .99

 امیرکبیر.  

 رویانی، تهران: میراث مکتوب.(، به کوشش وحید 9919، )سام نامه .99

 ، تهران: سخن.با چراغ و آینه(، 9911شفیعی کدکنی، محمدرضا، ) .94

تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلستان از (، 9924طاهری، ابوالقاسم، ) .92

 .تهران :انجمن آثار ملی. دوران فرمانروایی مغولان تا پایان عهد قاجاریه

، تهران: فردوسی سنت و نوآوری در حماسه سرایی(، 9987عبادیان، محمود، ) .93

 مروارید.

 ، تهران: پارت.مقدمه بر دیوان ادیب پیشاوری(، 9939عبدالرسولی، علی ، ) .97

، به کوشش جلال خالقی مطل ، تهران: شاهنامه(، 9983فردوسی، ابوالقاسم، ) .98

 المعارف بزرگ اسلامی.ۀ دایر

ترجمه کوروش صفوی، تهران:  ،گرابوطیقای ساخت(، 9988کالر، جاناتان، ) .91

 مینوی خرد.

 ، چاپ دوم، تهران: توس. اسطوره زال(، 9971مختاری، محمد، ) .91

 ، چاپ چهارم، تهران: توس.انسان در شعر معاصر(، 9919، )---------- .99

 ، ترجمه بزرگ علوی، تهران: نگاه.حماسه ملی ایران(، 9984نولدکه، تئودور، ) .99

 ، تهران: علم.ی و هنر سینمافردوس(، 9911هاشمی، سیدمحسن، ) .99

، ترجمه محمد کلباسی و های کلاسیکادبیات و سنت(، 9973هایت، گیلبرت، ) .94

 مهین دانشور، تهران: آگه.
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  (مقالات:

، «از چالش سعدی تا ساختار زبانی و بیلاانی شلااهنامه  »(، 9931امامی، نصرالله، ) .92

تهلاران: دانشلاگاه   ، به کوشش منوچهر سلاتوده،  امنمیرم از این پس که من زنده

 .938 -929تهران، صص 

فردوسی ، «فردوسی و خلاقیت حماسی در شاهنامه» (،9911، )---------- .93

 .خانه کتاب :اکبری، تهران منوچهر به کوشش، پژوهی

شلااهنامه  »(، 9919پور، اع م؛ سید مهدی خیراندیش و سلاعیده سلاام ، )  پوینده .97

عاات و تحقیقاات ادبای    مجلاه مطال ، «فردوسی در آیینه شعر ادیب پیشاوری

 .93 -7، صص 97، تابستان شماره دانشگاه خوارزمی

مجلاه اطلاعاات   ، «سلانّت و نلاوآوری در ادبیلاات   »(، 9987رضوی، مسلاعود، )  .98

 .31 -27، صص 9، شماره 9، سال حکمت و معرفت

مجموعه سخنرانیهای ساومین  ، «جهان پهلوانی»(، 9927فلا  رستگار، گیتی، ) .91

 .949 -993شهد: دانشگاه فردوسی، صص ، متا ششمین هفته فردوسی

، شلاماره  1، سلاال  کاوش ناماه ، «ساختار فنی شاهنامه»(، 9987مالمیر، تیمور، ) .91

 .994 -911، صص 93

، 93، شلاماره  مجلاه گاوهر  ، «علامه ادیب پیشاوری»(، 9929مرتضی کامران، ) .99

 .997 -999صص 

، المعار  بزرگ اسالامی  ۀدایر«. ادیب پیشاوری»(، 9982میرانصاری، علی، ) .99

 .979 -938المعارف بزرگ اسلامی، صص  ۀ، تهران: بنیاد دایر7جلد 
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بررسی ساختاری زبان حماسی »(، 9914نیکخو، عاطفه؛ یدالله جلالی پندری،  ) .99

دوفصلنامه فرهنگ و ادبیاات  ، «در طومار جام  نقالان معروف به هفت لشکر

 .999 -919، صص 2، شماره 9، سال عامه

 نامهپایانج( 

هاای  سرایی در عصر قاجار با تکیه بر حماسهحماسه(، 9914بیاتی، نرگس، ) .94

نامه دورۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، به راهنمایی: محمّدرضا ، پایانتاریخی

 نجاّریان.    
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